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اـهيتي     گرايانة زيديةبا وجود رويكرد عقل :چكيده   اـ م اـني ب يمن، در آغاز قرن پنجم قمري جري
يـن «كه پس از كشته شدن اين جريان . غاليانه در ميان آن باليدن گرفت اـني    حس يكـي از  » بـن قاسـم عي

آميز نسبت بـه او شـكل گرفـت،     امامان زيدية يمن و بر محور غيبت و طرح باورهاي نامأنوس و اغراق
اـ   گيري اين جريان بيبن قاسم عياني در منشأ شكل دعاوي حسين. مشهور شد» حسينيه«به  تأثير نبود، ام

تـادگي در   . و پيروان آن داد نقش اساسي را بايد به جانشينان اـني، ايس حفظ اقتدار سياسي در خاندان عي
اـي مهـم طـرح     برابر مخالفان زيديه و محافظت بر روابط با برخي از هم پيمانان سياسي، از جمله انگيزه

اـن      . بن قاسم و غلو در مورد او بود غيبت حسين اـيلات غاليانـه در مي اين در حالي است كـه وجـود تم
اـن بـه وجـود آورده       مني، زمينة مساعدي را به لحاظ فكري براي شكلبرخي قبايل ي گيـري ايـن جري

يـفي     در . بود اـ رويكـردي توص اـ ب اـي  تحليلـي، بـه علـل و زمينـه     - اين پژوهش تلاش شده اسـت ت ه
  .گيري اين فرقه در ميان زيدية يمن پرداخته شود تأثيرگذار در شكل

  
  

 قاسم عياني بن حسين حسينيه، يمن، زيديه، غلو، :كليدي هايواژه

                                                 
 fgarnezadeh@noornet.netشناسي  دكتري شيعه   1
  M.dadash@yahoo.com) ـولئمس ةنويسند( دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   2

 18/07/98: تاريخ تأييد   17/01/98: تاريخ دريافت
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Influential Factors on Formation of the Husayniyyah 
Sect and the Grounds for its Inclination towards 

Ghuluw 
 

 
Fazel Garnahzadeh1 
 Mansour Dadasnejad2 

 
 
Abstract: Despite the rationalistic approach of the Zaydis of Yemen, at the turn 

of the 5th century AH (11th century AD) a ghuluw-oriented movement developed 
(ghuluw means holding exaggerated belief about the Imams). This movement 
formed after one of the Zaydi Imam called Husayn ibn Qāsim al-'Ayānī had been 
slain on the basis of his occultation and propounding unfamiliar and exaggerated 
beliefs about him and was most known as "Husayniyyah". The claims of Husayn ibn 
Qāsim al-'Ayānī had their effects on the origination of this movement, however, the 
main role should be attributed to his successors and followers. Preserving the 
political authority in the al-'Ayānī family, resistance against the opponents of the 
Zaydi faith, and protecting the relations with certain of political allies are among 
major motivations of the propounding of the occultation of Husayn ibn Qāsim and 
holding exaggerated beliefs about him. While the existence of ghuluw-oriented 
inclinations among certain of Yemeni tribes had intellectually paved the way for 
development of this movement. Having applied a descriptive-analytical approach, 
this study intends to address the causes and effective grounds for development of 
this sect among the Yemeni Zaydis. 
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  مقدمه
شـيعه دچـار    هـاي  سازد كه برخي از فرقهميشناسي، اين حقيقت را آشكار بررسي منابع فرقه

و در برابـر    غلو در لغت به معناى تجاوز از حد و افـراط در شـى  . اند شده» غلو«آسيبي به نام 
، امـا در اصـطلاح بـه    )613: 1412؛ راغب اصفهاني، 15/132: 1414منظور، ابن(تقصير است 

اي براي و قائل شدن شأن و مرتبهمعني خروج از قصد و اعتدال در اعتقاد به برخي از اشخاص 
غلو را بايد ذومراتب دانسـت كـه از نخسـتين    . آنان است كه در حقيقت مافوق شأنشان باشد

شود و ممكن است به اعتقاد به مقـام نبـوت و    مراتب آن، يعني مبالغه در فضايل افراد آغاز مي
  . شودالوهيت براي آنان ختم 

هايي صورت گرفته و سعي شده است تا با اختراع فرقه هايينمايي در اين منابع، گاه بزرگ
هاي غاليانه يـا انحرافـي بـه آنـان،      هاي برجستة شيعي و انتساب انديشهبه نام برخي شخصيت

با اين حال، وجود تفكـرات غاليانـه ميـان    . ويژه اماميه مخدوش شود چهرة مذهب شيعه و به
  .مذهب شيعه انكارناپذير است

و عالمـان شـيعي،   ) ع(هاي ائمـه ميان برخي شيعيان با وجود مخالفت وجود انديشة غلو در
همواره مشكلاتي را براي مذهب شيعه به دنبال داشته و فرصتي مناسب براي مخالفـان تشـيع   

  .  براي به نقد كشيدن و تضعيف مباني اين مذهب به وجود آورده است
توجه، با وجود پيروي  اني قابلدر اين ميان، فرقة زيديه به عنوان يك گرايش شيعي با پيرو

گرايانة اعتزالي، مانند برخي ديگر از فرق شيعه، از آسيب غلو مصون نبـوده و   از رويكرد عقل
نويسـان دربـارة باورهـاي    هـاي فرقـه  آنچه در گزارش. سهمي را به خود اختصاص داده است

ميرايي برخي از ائمة آنان غاليانه زيديه مطرح شده، بيشتر اشاره به باور آنان دربارة غيبت و نا
ه  «مشـهور بـه    حسن مثنـّي   بن  عبداللهّ  محمدبنراي نمونه، دربارة ب. است  كـه در  »نفـس زكيـ
: خلافـت (كه در زمان معتصـم  » صاحب طالقان«به معروف  قاسم  محمدبن، قيام كرد .ق 145
) ق252- 248: خلافـت (كه در دورة خلافت مستعين بن عمر  يحييبرخاست و ) ق227- 218

؛ 67: 1400اشـعري، (انـد   ناميرايي آنـان بـوده  مدعي مهدويت و   انبرخي زيديكرد،  فعاليت مي
  ).1/184: 1364شهرستاني،

تـوان  و ديگـر فـرق غـالي مـي     تفاوت و تمايز مهمي كه در سخنان غاليانة برخي از زيديه
بـه الوهيـت و    گاه زيديه به مانند برخي فرق غالي در مورد ائمة خود يافت، آن است كه هيچ
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بـه  . نويسان در اين باره ثبت نشده اسـت  اند و چنين گزارشي از ملل و نحلربوبيت قائل نبوده
آيد شكل نگرفتن جرياني منسجم براساس چنين باوري در ميان زيـديان نخسـتين، بـه    نظر مي

بت بـه  گرايان معتزله با اين فرقه و يا به دليل رويكرد فكري آنان نس ـدليل ارتباط فكري عقل
مسئلة امر به معروف و نهي از منكر و قيام بوده اسـت كـه همـواره وجـود امـام حاضـر را       

  .ساختضروري مي
با وجود اين، در اوايل قرن پنجم قمري ظهور رويكردي غاليانه ميـان زيديـة يمـن دربـارة     

و ناميرايي  در اين زمان گروهي از زيديه با اعتقاد به زنده بودن. يكي از امامان آنان را شاهديم
: 1972حميـري، (شـكل دادنـد   » حسينيه«بن قاسم و انتظار رجعت او، جرياني را به نام  حسين
دانستند كه منابع تـاريخي  بن قاسم عياني مي آنان خود را پيروان و منتظران حسين). 157، 156

نكـار  پيـروان ايـن فرقـه بـا ا    ). 2/121: 1423محلي،(اند خبر داده. ق404از كشته شدن او در 
بن قاسم، غيبت او را مطرح كردند و معتقد بودند كه وي همان مهـدي موعـودي    مرگ حسين

او نخواهد مرد مگر اينكه زمين را پر . دربارة او بشارت داده است) ص(است كه پيامبر اكرم
؛ 156: 1972حميـري، (گونه كه از ظلم و جـور آكنـده شـده اسـت      از عدل و داد كند؛ همان

نشوان حميري دربارة انشعاب اين جريـان بـه دو گـروه گـزارش داده     ). 2/121: 1423محلي،
بن قاسم در زمان غيبتش پيوسـته بـه صـورت     گروه نخست بر اين باور بودند كه حسين. است

دانستند و معتقد بودند او بعد  كند و گروه ديگر اين سخن را باطل ميپنهاني با آنان ملاقات مي
هرچند ميان حسينيه در كيفيـت  ). 157: 1972حميري،(شود مياز غيبت تا زمان ظهور ديده ن
بن قاسم امري مورد اتفاق همة آنان  شود، اما مسئلة ناميرايي حسينغيبت اختلاف نظر ديده مي

 .بوده است
دربارة پيشينة موضوع پژوهش حاضر بايد گفت، نوشتة مسـتقلي كـه بـه تحليـل علـل و      

مهـدويت و فرقـة حسـينيه    «د، يافت نشـده و مقالـه   گيري اين فرقه پرداخته باشعوامل شكل
مؤلـف مقالـه   . بيش از هر چيز به باورهاي اين فرقه پرداخته اسـت ) 84نژاد،  موسوي(» زيديه

اي از نيز درصدد معرفي و تحقيق رساله) 85همو، (» اي بر غلو در زيديه ؛ رديه هًْالزاجر  هًْالرسال«
. اسـت كـه در رد حسـينيه نگاشـته شـده اسـت      بـوده  ) ق652متوفاي (حميدبن احمد محلي 

 ـ همچنين بخش اندكي از كتـاب   نوشـتة   اليمـين فـي القـرن السـادس الهجـري      هًْتيـارات معتزل
هاي گـرايش آنـان بـه ايـن      محمد زيد، به تاريخ حسينيه اختصاص يافته و به غلو و زمينه علي

  .پديده اشاره نكرده است
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 378در ) ع(عليبن بن حسن بن حسن ابراهيمبن دبن قاسمبن محم عبدااللهبن عليبن بن قاسم حسين
ق، مردم را به امامت خود فرا خواند 393او بعد از وفات پدرش در سال . متولد شد. ق376يا 

و مناطقي از يمن چون صعده، صنعاء و منطقة الهان در جنـوب صـنعاء را در اختيـار گرفـت     
  ).1/261: 1378شدقم، ؛ ابن2/121: 1423محلي،(

هـاي فراوانـي ميـان او و    همراه بـا درگيـري  ) ق404- 393(ورة حاكميت اين امام زيدي د
- مخالفان زيدي و غيرزيدي بود كه بيشتر مورخـان آن را بـه دليـل روش حكومـت سـخت     

بن حسين زيـدي از   ترين مخالفان، قاسممهم). 4/72]: تا بي[الرجال، أبي ابن(اند اش دانستهگيرانه
و فرزندش محمد بودند كـه در مصـاف بـا امـام زيـدي، شكسـت را       ) ع(فرزندان زيدبن علي

بن قاسم و مخالفانش بـه   سرانجام مناقشات سياسي ميان حسين). 237: 1425حكمي،(پذيرفتند 
يمـن درگرفـت،   » بون«در منطقة  1حماد ميان او و بني. ق404كشته شدن وي در نزاعي كه در 

. بن قاسم به جـز دو دختـر، نسـلي برجـاي نمانـد      از حسين). 33/102: 1423نويري،(انجاميد 
در گزارشي دربارة يكي از اين دختران كه به غيبت پدر خود باور داشت، سخن » مفرح ربعي«

  ). 115: 1413ربعي،(گفته است 
 سال زنده نماند، اما آثار و تأليفات متعددي بـه وي نسـبت داده   28از  بن قاسم بيش حسين
از ). 3/400: 1423مقريـزي، (اند ، آثار او را بيش از هفتاد اثر دانستهبرخي از منابع. شده است

الـرد علـى أهـل    ، هًْالإمام، مختصر الأحكام، تفسير غرائب القرآن، هًْمهج الحكمجملة اين آثار 
الرد ، الأسرار، الدامغ، شواهد الصنع، التوفيق و التسديد، هًْالرحم، الرد على الدعي التقليد و النفاق،

برخـي  ). 2/770: 1430خزرجي،(است  التحدي للعلماء و الجهالو  هًْنبأ الحكم، لى الملحدينع
  ). 4/486: 1381تهراني،(بر اين باورند كه در انتساب تمام اين آثار به وي مبالغه شده است 

  يادكرد منابع از فرقة حسينيه 
بـن قاسـم در    دن حسينگيري فرقة حسينيه پس از كشته ش بررسي منابع يمني حكايت از شكل

) قـرن پـنجم قمـري   (بـن احمـد ربعـي    مفرح. آغاز قرن پنجم و استمرار آن تا قرون بعدي دارد
 هًْسـير كه سيرة آن دو را به نام » ذوالشرفين محمدبن جعفر«و » بن جعفر الفاضل قاسم«معاصر 

مـون آن دو  به رشتة تحرير درآورده، در مواضـعي از كتـابش بـه افـراد پيرا     الاميرين الجليلين
  ). 149: 1413ربعي،(اطلاق كرده است » حسينيه«عنوان 

                                                 
  ).2/170: 1423محلي، . ك.ن(هاي همدان است حماد فرعي از قبيلهبني   1
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شـيعة  «از گروهـي بـا عنـوان     تـاريخ صـنعاء  در ) ق450متوفـاي  (بن يحيي صنعاني  اسحاق
]: تابي[صنعانى،(اند بن قاسم داشته ياد كرده است كه اعتقاد به زنده بودن حسين» بن قاسم حسين
ت كــار بــرده اس ـ    را بـه  »حسـينيه «يز بارها اصطلاح نـ) ق545متوفاي (مسلمّ لحجي ). 151

او در برخــي ). 342، 317: 1413؛ ربعــي،570، 447، 368، 264، 148، 111: 1437لحجــي،(
را در مقابل زيديه به كار برده و از مناقشات آنان با يكديگر سخن بـه  » حسينيه«موارد تعبير 

  ).451لحجي، همان، (ميان آورده است 
 امامــان زيديــه  تــرين  از بـــرجسته) ق566 توفــايم(احـمدبـــن ســليمان  االله متوكــل علــي

اي از زيديـه  به صراحت از وجود فرقه) ق573متوفاي (و نشوان حميري ) 351: 1413ربعي،(
  ).157: 1972حميري،(اند  سخن گفته» حسينيه«به نام 

بـن   هـادي ، )423 :1421حسـني، ( قـد الثمـين  الع  در  )ق614توفاي م(بن حـمزه  امام عبداالله
و محمـدبن ابـراهيم   ) 320: 1423وزيـر،  ابـن (غبين الرا  هًْهدايدر ) ق822متوفاي (ابراهيم وزير 

بن المرتضـي   و احمدبن يحيي) 2/337]: تابي[وزير، ابن( الروض الباسمدر ) ق840متوفاي (وزير 
انـد   ان يـاد كـرده  از فرقـة حسـينيه و برخـي از باورهايش ـ    و الامل، هًْالمنيدر ) ق840متوفاي (
  ).91: 1988مرتضي،  ابن(

گيري فرقة حسينيه مسـلمّ اسـت، امـا    هاي بالا، به لحاظ تاريخي شكلبا توجه به گزارش
شناسان و كساني كه دربارة حسـينيه  دربارة اينكه منشأ پيدايش آنان چه بوده است، ميان فرقه

بـن قاسـم را منشـأ پيـدايش      اي حسينبرخي از آنان ادعاه. اند، اتفاق نظر وجود نداردنظر داده
اند و برخي ديگر منشأ آن را پيروان و منتسـبان بـه   رويكرد غاليانه در ميان زيدية يمن دانسته

انـد كـه در ادامـة نوشـتار حاضـر پـس از بررسـي        بن قاسم و معلول رفتار آنان دانسـته  حسين
 . تگيري اين فرقه تبيين شده اسهاي مختلف، علل و عوامل شكلگزارش

  منشأ پيدايش حسينيه. 1
بن قاسـم   پيش از ورود به اصل بحث، لازم است بدانيم برخي منابع از باورهاي غلوآميز حسين

بن قاسم، اثري از اين باورها  اند، اما پس از بررسي آثار موجود حسينو يا پيروانش سخن گفته
بر اين باور ) ق650متوفاي(ي بن يحيي قاسم برخي از نويسندگان زيدي، مانند حميدان. يابيمنمي

آنـان  . باشـند بن قاسم، مخالفـانش مـي   بودند كه منشأ عقايد غلوآميز نسبت داده شده به حسين
البتـه  ). 413: 1424قاسمي،(اند اي را ساخته و پرداخته و در آثار او وارد كردهباورهاي غاليانه
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ت، اما اين سخن را بايد اعترافي بن قاسم اس حميدان با اين اظهارات درصدد دفاع و تبرئة حسين
بن قاسم در آن زمان بر برخي باورهـاي غلـوآميز    از حميدان مبني بر مشتمل بودن آثار حسين

  .شددانست كه مخالف سنت كلامي زيديه قلمداد مي
) قـرن پـنجم قمـري   (بـن علـي عيـاني     همچنين وصيت ذوالشرفين محمدبن جعفربن قاسـم 

آمده، مبين آن است كه  سيرة اميرين جليلينن آن به تفصيل در بن قاسم كه مت برادرزادة حسين
بن قاسم يك سلسله سخنان، باورها و دعاوي داشته كه تمام آنها از نگاه وي مورد تأييد  حسين

عـلاوه  . طور معمول بايد در جايي مكتوب شده باشـند  و به) 169: 1413ربعي،(و تبعيت است 
بن قاسم مـدعي بودنـد كـه رفتـار و      شد، طرفداران حسينكه در سطور قبل اشاره  بر آن، چنان

  ).152: 1972حميري،(هاي او است عملكرد آنان براساس نوشته
بـن   هـاي حسـين  آيد كه برخي از آثار و نوشـته ها نيز چنين به دست مياز برخي گزارش

وان او آمده است و بر همين اساس، پيـر قاسم، به عنوان مصادر تفكر فرقة حسينيه به شمار مي
تـوان از كتـاب   از جملة اين آثار مي. دانستند خود را ملزم به فراگيري اين دست از آثار او مي

 التفسـير و  المعجـز ويژه دو كتـاب   ؛ به)135: 1413ربعي،(نام برد  التفسيرو  المختصرالمعجز، 
منبعـي  كه مورد عنايت پيروان حسينيه بوده و حتي ميان حسينيان خارج از يمن نيز به عنوان 

  ).155همان، (مهم مطرح بوده است 
گـذاري ايـن كتـاب     اند، نامبن قاسم سخن گفته برخي از زيديان كه دربارة باورهاي حسين

االله  گويا در زمـان متوكـل علـي   ). 351همان،(اند به اين نام را مورد نقد قرار داده المعجزيعني 
عتراض او را برانگيزد؛ به همين دليـل  اي نبوده كه ااحمدبن سليمان محتواي اين كتاب به گونه
المعجـز البـاهر فـي العـدل و     نام كامل اين كتـاب  . تنها نسبت به نام او اظهار نظر كرده است

كتاب يادشده كلامي و به شـيوة پرسـش و پاسـخ و بـر روش     . است التوحيد للهّ العزيز القاهر
  ).387: 1420؛ وجيه،33همان،(كلامي معتزله بغداد است 

توان ت، اين مسئله موجب ترديد جدي براي پژوهشگر است كه تا چه ميزان ميدر حقيق
برخـي از محققـان، ماننـد    . بن قاسـم اعتمـاد كـرد    به صحت آثار موجود و منتسب به حسين

رضوان السيد و محمود عبدالغني بر اين باورند كه آثار كنوني و در دسـترس كـه منتسـب بـه     
هـاي غاليانـه   اي از زيديان بـراي تطهيـر او، از مقولـه   دهبن قاسم است، به دليل تلاش ع حسين

گويا اين امر از دورة حميدان قاسمي به بعـد صـورت   ). 10: 1424عياني،(است  پاكسازي شده
  .گرفته است؛ زيرا وي از وجود برخي باورهاي غاليانه در آثار او خبر داده است

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

13
98

.1
1.

43
.6

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
1-

03
 ]

 

                             7 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286713.1398.11.43.6.5
http://journal.pte.ac.ir/article-1-553-en.html


 1398زمستان ، 43، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  156

  بن قاسم عياني ادعاهاي حسين
گيري فرقـة حسـينيه، دعـاوي نامـأنوس و گـاهي      ترين علل شكلمرسد يكي از مهبه نظر مي

البته برخي از دانشمندان زيدي، مانند حميـدبن احمـد   . بن قاسم است غاليانة  منتسب به حسين
ها دربارة  ، بسياري از گزارش)ق650متوفاي (بن يحيي قاسمي  و حميدان) ق652متوفاي (محلي 

- و سـاحت او را مبـراّ از غلـو     و غيرقابل اعتماد دانستهبن قاسم را انكار كرده  ادعاهاي حسين
اين طيف از عالمان زيدي عمومـاً آنچـه را كـه بـه     ). 496، 493: 1424سليمان، ابن(اند  دانسته

اند و بـه   بن قاسم مطرح شده است، به طرفداران و پيروان او نسبت داده عنوان باورهاي حسين
لذوي النهي عن الغلـو   هًْالزاجر هًْالرسال. اند باره اقدام كرده هايي در اينهمين دليل به نوشتن رديه

و ) 2/71: 1413؛ حسـيني، 2/121: 1423محلـي، (محلـي   احمـد  نوشتة حميدبن 1الهدي هًْفي ائم
حميـدان   العيـاني مـن الأقـوال     القاسم  بن  الحسين  بيان الأشكال في ما يحكى عن المهديرساله 
اند  جزو آثاري) 430- 412: 1424؛ قاسمي،1/222: 1413،؛ حسيني384: 1420وجيه،(قاسمي 

هاي غاليانـه   بن قاسم از انديشه ها تلاشي جدي براي پيراستن چهرة حسين كه مؤلفان اين نوشته
قاسم را نتيجة وضع و تدليس برخـي از مخالفـان    بن اند و انتساب عقايد انحرافي به حسينكرده
صرف نظر از صحت و سقم اين ). 413: 1424قاسمي،(ست اند كه در آثار وي راه يافته ادانسته

بن قاسـم مشـتمل بـر     شود كه در دورة حميدان قاسمي، آثاري از حسينادعا، اين امر روشن مي
بن قاسـم، گمـان پيـرايش     البته بررسي آثار موجود حسين. دعاوي غاليانه در دسترس بوده است

  . كندهاي غاليانه را تقويت ميآنها از مقوله
- قاسم را تأييد و انكارناپذير مـي بن هاي تاريخي، وجود تفكر غاليانة حسينرخي گزارشب
ن    نگـاري حسـين   توان به نامه از آن جمله مي. كند بـن محمـدبن المختـاربن     بـن قاسـم و محسـ

االله احمـدبن   المتوكل علي. از فضلاي زيديه اشاره كرد) قرن پنجم قمري(الناصربن يحيى الهادي 
نگاري ميان ايـن دو شـخص   به نامه هًْالدري هًْالحكمو  هًْحقائق المعرفو كتاب خود سليمان در د

هـا را كـه دربردارنـدة سـخنان غاليانـه اسـت، بيـان كـرده اسـت          اشاره كـرده و مفـاد نامـه   
بـن   بن قاسم در پاسخ به نامة انتقادي محسن حسين). 351: 1413؛ ربعي،491: 1424سليمان، ابن(

پنداشتن خود در ميان خلق و برتر دانستن خود از انبيا و ائمة پـيش از خـود   نظير محمد، با بي
                                                 

صـص  : 1385نـژاد،   موسـوي : رجوع كنيد بـه . منشر كرد هفت آسماننژاد در مجلة  اين رساله را نخستين بار موسوي   1
39-64.  
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قـرآن  هاي آسماني مانند تورات، انجيل و حتـي  به جهت فضل و دانش، كلام خود را از كتاب
رسد برخي ادعاهاي به نظر مي). 491: 1424سليمان، ابن(تر دانسته است گوياتر و روشن كريم

االله به دلايلي از بيان آنها خـودداري كـرده و بـه همـين      لمتوكل عليديگر نيز مطرح بوده كه ا
  .مقدار بسنده كرده است

اش، با اسـتناد  بن قاسم در پاسخ به نامه محمد ضمن تقبيح روش غيراخلاقي حسينبن محسن
، ادعاهاي غاليانة او از جمله برتري كلامش از كـلام خـدا و همچنـين    قرآن كريمبه آياتي از 

جـا؛   همو، همـان، همـان  (ستن خود از انبيا و ائمه را مورد نقد و انكار قرار داده است برتر دان
 ).352: 1413ربعي،

توان به اين حقيقـت دسـت يافـت كـه     االله نقل كرده، مي از اين مختصري كه المتوكل علي
  . پنداشته استقاسم جايگاه و منزلتي فراتر از پيامبران و امامان براي خود ميبن حسين
 ـ هًْالحكمو  هًْحقائق المعرفاالله در  لاوه بر اين، در گزارش ديگري كه المتوكل عليع  هًْالدري

: 1424سليمان، ابن(بن قاسم اشاره شده است  از حسينيه آورده، به ادعاي مهدويت توسط حسين
توان ادعـا كـرد   در اين گزارش، شواهد و قرايني وجود دارد كه مي). 352: 1413؛ ربعي،491
از آن جملـه،  . بن قاسم از كاربرد واژة مهدي همان مهدي مبشـّر و موعـود اسـت    حسينمراد 

گويد مراد او از مهدي كسي است كه زمين را پر از عدل و  االله است كه مي تصريح متوكل علي
محمـد  بن ديگر اينكه در مكاتباتي كه ميان او و محسن). 491: 1424سليمان، ابن(كند قسط مي

آميـز دوري كنـد   هـاي اغـراق  بن قاسم خواسته شده است تا از دعـوا  حسين صورت گرفته، از
بـن قاسـم در    گويا از جملة اين دعاوي مهدويت بوده است؛ زيـرا حسـين  ). 345: 1413ربعي،(

محمد با صراحت او را به دليل عدم پذيرش مهـدويتش و نـه امامـت، مـورد      بن جواب محسن
  ).352همان،(سرزنش قرار داده است 

قـرن  (علي عيـاني   بن القاسم جعفربن ديگر، وصيت بر جاي مانده از ذوالشرفين محمدبن مؤيد
بن قاسم اشاره كرده و اين موضـوع را جـزو دعـاوي     است كه به مهدويت حسين) پنجم قمري

  ).169همان،(صادقانة او دانسته است 
- زارش كردهقاسم گ بن ضمن اينكه برخي ديگر از منابع زيدي و غيرزيدي نيز كه از حسين

در وقـايع  ) ق569متوفـاي  (علي حكمي يمنـي   بن هًْاز آن جمله عمار. باشنداند، مؤيد اين نظر مي
اشـاره كـرده اسـت    » مهـدي مبشـّر  «قاسم در يمـن بـه عنـوان    بن به خروج حسين. ق401سال 

نيز گزارش  الزمن هًْتاريخ بهجصاحب ) ق743متوفاي (عبدالباقي يماني ). 237: 1425حكمي،(
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خـود را بـه عنـوان مهـدي مبشـّر اعـلام كـرد        . ق401بن قاسم در سـال   اده است كه حسيند
قاسم به بن به مهدويت حسين) ق810متوفاي (جلال يمني بن همچنين صلاح). 47: 1985يماني،(

احمـدبن علـي مقريـزي    ). 4/72]: تـا بـي [الرجال، أبي ابن(عنوان مهدي مبشرّ اشاره كرده است 
قاسم به عنوان مهـدي مبشـّر سـخن بـه ميـان آورده اسـت       بن از ادعاي حسين) ق845متوفاي (
  ).3/400: 1423مقريزي،(

شده و وجود قرايني چون فراگيري دعوت حسـينيه، وجـود     هاي گفتهبا توجه به گزارش
معارضان و ناقدان تفكر ياد شده، مقابلة سرسختانه با منكران مهدويت او، گـرايش برخـي از   

تـر عـدم ادعـاي     از كشته شدن او به غيبت و انتظار رجعت وي و از همه مهمنزديكانش پس 
بن قاسم به مهدويت خود به  امامت از هيچ يك از نزديكانش، حكايت از اعتقاد راسخ حسين

  .به آن بشارت داده است) ص(عنوان منجي آخرالزمان دارد كه پيامبر اكرم
بن محمدبن  به جز محسن- قداني ديگر علاوه بر آنچه كه گفته شد، وجود معترضان و منت

اند، شاهد ديگري بر وجود ادعاهاي نامأنوس از طـرف  بن قاسم بوده كه معاصر حسين - مختار
يكي از دعـات باطنيـه، از جملـة    ) قرن پنجم قمري(بن عامربن طاهر حميري  حسين. وي است

او نخسـتين كسـي   ). 36 ]:تابي[عرشي،(بن قاسم در ارتباط بود  اين معترضان است كه با حسين
بن قاسم را به دليل ادعاي دريافت وحي كه شائبة ادعاي پيامبري داشـت، مـورد    بود كه حسين

). 34: 1424عيـاني، (سرزنش قرار داد و به او گوشزد كرد كه اين توهم را از خود دور سـازد  
) ن پنجم قمريقر(بن شهاب  بن قاسم مانند مطرفّ گرداني برخي ياران حسين علاوه بر آن، روي

كه فرقة مطرفيه به او منسوب است، به دليل برخي ادعاهاي نامأنوس او گزارش شـده اسـت   
صرف نظر از چرايي صدور چنين ادعاهايي توسط حسين بن قاسـم كـه بـه    ). 68: 1997زيد،(

: 1424؛ عيـاني، 2/328]: تـا بي[وزير، ابن(نظر برخي نتيجة غرور علمي يا اختلالات رواني بود 
  .آنچه مسلمّ است قبول اين دعاوي توسط گروهي از زيديه يمن بود، )8

  بن قاسم ادعاهاي جانشينان و پيروان حسين
بـن   گيري جريان غاليانة حسينيه را گروهي از پيـروان حسـين  برخي عالمان زيديه علت شكل

د كه خـارج از  كننآنان غالباً در ذكر اين فرقه و نقد آن، به باورهايي اشاره مي. اندقاسم دانسته
محلـّي بـا اذعـان بـه     . كننـد سنت كلامي زيديه است و تمام آنها را به پيروان وي منتسب مي

اي در نقد باورهـاي  بن قاسم نداشته، از نوشتن رساله اينكه اطلاعات زيادي دربارة سيرة حسين
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قبيل اعتقاد  در اين رساله، باورهايي از). 2/121: 1423محلي،(غاليانة پيروان او خبر داده است 
و مهدويت او، به پيروان او نسبت ) ص(بن قاسم، افضليت او از پيامبر به حيات و غيبت حسين

هاي برخي مورخـان ماننـد   ضمن اينكه از نوشته). 64- 39: 1385نژاد،موسوي(داده شده است 
شـود كـه پيـروان    بن قاسـم مطـالبي دارد، چنـين برداشـت مـي      مسلمّ لحجي كه دربارة حسين

ــه مهــدويت او را رواج داده  حســين ــن قاســم برخــي باورهــاي نامــأنوس و از آن جمل ــد ب ان
بن قاسم، جانشينان  االله نيز پس از پرداختن به ادعاهاي حسين متوكل علي). 111: 1437لحجي،(

و دفـاع از آن دانسـته اسـت     هـاي غاليانـه  و پيروان وي را عامل اصلي طـرح و تبليـغ انديشـه   
  ).493: 1424سليمان، ابن(

بن قاسم در زمان او مطرح شد و درواقع منشأ  پيشتر گفته شد كه موضوع مهدويت حسين
بن قاسم بوده است، اما از ديگر باورهـاي مهـم حسـينيه كـه نقـش مهمـي در        آن خود حسين

بن قاسم است كه بايد ديد در چه زمـاني و   گيري اين فرقه ايفا كرد، باور به غيبت حسينشكل
  افتاد؟  هاچگونه بر زبان

بن قاسم بعد از كشته شدن او، نخستين بار  ها، موضوع غيبت حسين براساس برخي گزارش
اين شخص كـه البتـه   . مطرح شد) قرن پنجم قمري(» بن اسماعيل مدرك«توسط شخصي به نام 

قسم ياد ) قرن پنجم قمري(بن جعفر  اطلاعات كافي دربارة او در دست نيست، نزد الفاضل قاسم
از آن ).  374: 1437لحجـي، (بن قاسم را بعد از كشته شدنش زنده ديده اسـت   سينكرد كه ح

بعدها جانشينان وي تفكـر  . بن قاسم به شكلي جدي مطرح شد پس بود كه مسئلة غيبت حسين
هاي خـود مطـرح   را با صراحتي بيشتر در گفتار و نوشته» بن قاسم در پردة غيبت بودن حسين«

براسـاس يـك گـزارش، بـرادر     ). 374- 373: 1437؛ لحجـي، 132،308: 1413ربعي،(كردند 
اولين كسي بود كه مسئلة حيات و غيبت ) قرن پنجم قمري(بن قاسم يعني جعفربن قاسم  حسين

او را مطرح و به اقوام خود توصيه و تأكيد كـرد كـه از مـرگ او سـخن بـه ميـان نياورنـد        
  ).  1/77]: تابي[الرجال،أبي ابن(

بـن جعفـر عيـاني و بـرادرش      بن قاسم، يعني الفاضل قاسـم  نان حسيناين حقيقت كه جانشي
. جعفر عياني به مهـدويت و غيبـت او اعتقـاد داشـتند، انكارناپـذير اسـت       ذوالشرفين محمدبن

بـن احمـد در    هايشان كه مفرحها و محاورهتوان در ضمن نوشته ديدگاه آنان در اين باره را مي
بن احمد ربعـي از   در گزارشي كه مفرح. ه است، به روشني ديدبيان كرد الاميرين الجليلن هًْسير

آورده اسـت،  ) قـرن پـنجم قمـري   (وگوي ميان ذوالشرفين و امير صليحي احمدبن مظفر  گفت
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اعتقـاد  ) بن قاسـم  حسين(سخن ما دربارة زنده بودن عمويمان «: گويدذوالشرفين با صراحت مي
نامة بر جاي مانده از  وصيت). 132: 1413ي،ربع(واقعي ما و با گوشت و خون ما عجين است 

ذوالشرفين كه در آن سفارش شده تا آن را به دست مهدي برسانند، مؤيد اعتقاد وي به حيـات  
  ).173، 167همان،(بن قاسم است  حسين

بن جعفر كه برخلاف برادرش همواره تلاش داشت تا عقايـد خـود را    پيش از او نيز قاسم
بـن محمـد صـليحي     وگويي با علي قاسم پنهان نگاه دارد، در گفتبن  نسبت به مهدويت حسين

بن قاسم  ، با وجود كراهتش ناگزير شد از اعتقادش به مهدويت و غيبت حسين)ق473متوفاي (
  ).112همان،(پرده بردارد 

علاوه بر وابستگان نزديك حسين بن قاسم و از جمله دخترش كـه بـه غيبـت او معتقـد     
از آن جملـه  . انـد ان زيدي ديگري نيز تفكر غيبـت او را تـرويج داده  علوي). 115همان،(بودند 

قاسم و ملاقـات   بن كه به موضوع غيبت حسين) قرن پنجم قمري(بن عياش الرسي  شريف يحيي
: 1437لحجـي، (با او اعتراف كرده و حتي ملاقات با خضر و عيسي را نيـز اظهـار كـرده بـود     

 ).53: 1424؛ عياني،447
بن قاسم باور بـه غيبـت    هاي پيروان حسينارش داده است كه از ويژگينشوان حميري گز

شود، اما اصل اعتقاد به غيبت نزد البته در كيفيت غيبت ميان آنان اختلاف نظر ديده مي. او بود
اهميت گزارش نشوان دربارة حسينيه با وجود اختصار ). 157: 1972حميري،(آنان مسلمّ بود 

نيز بـه  ) ق569متوفاي (علي حكمي  بن  هًْعمار. ي معاصر اين فرقه بودآن، به اين دليل است كه و
  ).237: 1425حكمي،(قاسم مبني بر حيات او اشاره كرده است  بن اعتقاد پيروان حسين

بن قاسم، همواره از هر فرصتي براي تبليـغ انديشـة غيبـت وي     پيروان و منتسبان به حسين
نه تنها مروج تفكر غيبت او بودنـد، بلكـه در برابـر    آنان ). 445: 1437لحجي،(بردند بهره مي

كردنـد و حتـي در مـواردي آنـان را      اي مخالف بودند، ايستادگي ميكساني كه با چنين انديشه
  ).54، 1424؛ عياني،493: 1424سليمان، ابن(كردند تكفير يا تهديد به مرگ مي

  گيري حسينيه ها و علل شكل زمينه
شـود كـه چـرا    جريان گفته شد، در اينجا ايـن پرسـش مطـرح مـي     با تفاصيلي كه دربارة اين

كردنـد؟ در پاسـخ بـه ايـن     قاسم چنين باورهايي را مطرح و از آن دفاع مـي  بن جانشينان حسين
  .توان در اين امر دخيل دانستاي از علل و عوامل را ميبايد گفت مجموعهپرسش 
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  ها و علل سياسي زمينه
هـاي  نقش انكارناپذيري در پيـدايش و اسـتمرار برخـي گـرايش    علل و عوامل سياسي همواره 

رسيدن به قدرت سياسـي، حفـظ حاكميـت و اقتـدار     . اندفكري اسلامي در طول تاريخ داشته
  .گيري حسينيه بوده است سياسي يا مماشات با حاكميت، از جمله عوامل مهم در شكل

  حفظ حاكميت و اقتدار سياسي* 
بن قاسـم و بـه    عياني، از دلايل مهم ترويج انديشة غيبت حسين حفظ قدرت سياسي در خاندان

قاسـم و محمـد فرزنـدان جعفـر و برادرزادگـان      . گيري جريان حسينيه است دنبال آن، شكل
ايـن دو رهبـري زيـديان را در    . انـد بن قاسم، هرگز خود را به عنوان امام مطرح نكرده حسين

- به نظر مـي . كردندمعرفي مي - و نه امام- امير  مقطعي به عهده داشتند، ولي خود را به عنوان
و  2»هادويـان «كـه مشـتمل بـر     1»عيانيان«رسد با وجود جريان مخالف و معارض حكومت 

بن قاسم بـه   برخي ديگر از زيديان بود، به دست گرفتن قدرت توسط برخي از بستگان حسين
بن قاسـم   كما اينكه حسين. دنموعنوان امامي كه مورد تأييد عموم زيديه است، كار آساني نمي

. رو بـود  ويژه هادويان روبه هايي از جانب برخي زيديان بهنيز در رسيدن به امامت با مخالفت
؛ 35]: تـا بـي [عرشـي، (بن يحيي داعـي   توان از يوسفهاي مهم مخالف عيانيان، مياز شخصيت

فـرد  . هادي نـام بـرد  بن محمدبن المختاربن الناصربن يحيى ال و محسن) 211- 189: 1407مطاع،
: 1421شـهاري، (ديگري چون محمدبن قاسم زيدي نيز در ايـن زمـان دعـوي امامـت داشـت      

هايي با غلبه بر او، امامت خود را تثبيت بن قاسم توانست پس از درگيري كه حسين) 2/1063
  ).33/102: 1423نويري،(كند و قدرت را در خاندان عياني مستقر سازد 

بن قاسم با وجود چنين جريان معارض قدرتمندي، سـلطه و   ن حسيننكتة مسلمّ آنكه فقدا
- طرح انديشة وجود امام در پردة غيبت، مي. ساخترو  اقتدار عيانيان را با چالشي جدي روبه

                                                 
، از عالمان برجسته و از جملـه امامـان   )393-310(بن عبداالله عياني  بن علي از نوادگان و جانشينان منصور باالله قاسم   1

؛ 2/859: 1421شـهاري،  : بنگريـد بـه  . با وي بيعت شده و بـه حكومـت رسـيده بـود    . ق388زيدي يمن كه در سال 
  . 5/177: 1989زركلي، 

بـن   بن علـي  بن الحسن بن الحسن بن إبراهيم إسماعيل بن بن إبراهيم القاسم بن بن الحسين ىنوادگان هادي الي الحق، يحي   2
با بيعت مردم يمـن  . ق284، مؤسس و نخستين امام زيديه يمن است كه در )ق298متوفاي (  السلام طالب عليهم أبي

. ق298وي تـا سـال   . سيس كـرد به قدرت رسيد و با اطاعت درآوردن قبايل مخالف يمني، دولت زيديه در يمن را تأ
محلـي،  : بنگريـد بـه  . مذهب زيدية يمن براساس تفكرات وي شكل گرفتـه اسـت  . امامت زيدية يمن را برعهده داشت

 . 8/141: 1989؛ زركلي، 2/25-55: 1423
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قاسم را كه زيـديان يمـن او را بـه عنـوان امـام پذيرفتـه        بن توانست خلأ ناشي از فقدان حسين
ضمن اينكـه  . رفت از چالش سياسي با مخالفان عياني بود ونبودند، جبران كند و بهترين راه بر

ساخت و  رنگ مي اقبال به ديگر داعيان امامت را به اين بهانه كه امام در قيد حيات است، كم
  .كرد قاسم، ماندگاري قدرت در دست عيانيان را تضمين مي بن در عين تداوم امامت حسين

    1مقاومت در برابر صليحيان* 
نبايد مناقشات سياسي ميان اعقـاب قاسـم عيـاني بـا صـليحيان را كـه بـه برخـي         گفتني است 

بـن قاسـم از نظـر     بخشي حسينانجاميد، در ترويج انديشة ناميرايي، غيبت و نجاتها درگيري
هـايي چـون   مدت آنان در قلعـه  رويارويي صليحيان با قاسميان و محاصرة طولاني. دور داشت

مقاومت در چنين شـرايطي  ). 101- 97: 1413ربعي،(فرسا بود  قتبسيار طا» شهاره«و » هرابه«
اي داشت تا مـردم در سـاية آن بتواننـد بـر     در برابر قدرتي مانند صليحيان نياز به ايجاد زمينه

در ايـن زمـان،   . ناملايمات و فشارهاي ناشي از جنگ غلبه كنند و به پيروزي اميدوار شـوند 
ت چنين نقشي را به خوبي ايفا كند؛ به همـين دليـل بـه    توانسانديشة مهدي منتظر و غايب مي

توانست به عنـوان ابـزاري در راسـتاي ايسـتادگي و     رسد طرح و تبليغ چنين باوري مينظر مي
بخشـي  بر همين اساس، تأكيـد بـر مسـئلة نجـات    . تودة مردم در برابر صليحيان باشد مقاومت
تارها و نوشتارهاي اعقاب او ملاحظه كرد توان در برخي گفبن قاسم در اين زمان را مي حسين

توانسـت در  ضمن اينكه انديشة انتظار مهدي غايب به عنوان باوري مقدس، مـي ). 308همان،(
اين امر بر صليحيان پوشيده . هاي تحت ستم عليه صليحيان، نقش مهمي ايفا كندمقام بسيج توده

رش نسبت بـه تحريـك شـيعيان    نبود و به همين دليل در مقام سرزنش محمدبن جعفر و براد
اي براي فشـار بـر حاكميـت صـليحي     حسينيه براي قيام، آن دو را متهم به طرح چنين انديشه

 ).132- 131همان،(اند كرده

  پيمان حفظ اتحاد سياسي با قبايل هم* 
اي كه عيانيان در آن قرار داشتند، همواره موجب جلوگيري از تنش سياسي در شرايط شكننده

بن قاسم بـه ايـن    پذيرش كشته شدن حسين. شدهاي دشواري براي رهبران آنان مييماتخاذ تصم
                                                 

 ـ. باشـند  بن محمدبن علي صليحي، داعي فاطميان اسماعيلي در يمن مي شيعيان اسماعيلي يمن منتسب به علي   1  ان آن
: 1375كاتـب،  : در اين باره بنگريـد بـه  . در يمن حكومت كردند و مذهب اسماعيلي را رواج دادند 533-439از سال 

  . 8/94: 1989؛ زركلي، 13/71
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خـواهي او   بايست بـه خـون  مي) خواهي خون(معنا بود كه آنان از اين پس براساس قاعدة ثأر 
دانيان و برخـي قبايـل    اين امر سبب مي. برخيزند شد تا فضاي امني را كه در ساية حمايت همـ

ر بودند، از دسته رفته ببينند؛ زيرا در اين صورت همدانيان جزو نخسـتين  ديگر از آن برخوردا
بن قاسم و يا مباشرت در آن، بـه   كساني قرار داشتند كه انگشت اتهام مشاركت در قتل حسين

حمـاد كـه قتـل     ها، بنيبراساس برخي گزارش). 48: 1425حكمي،(رفت سمت آنان نشانه مي
اي از قبيلة همدان بودند كـه گـرايش اسـماعيلي    دهند، تيرهيبن قاسم را به آنان نسبت م حسين

؛ 2/170: 1423محلـي، (پيدا كردند و به همين دليل با برخي از ائمة زيديه مناقشـاتي داشـتند   
بن قاسم با آگاهي از اين امر، بين ايـن دو محـذور قـرار     جانشينان حسين). 325: 1386دفتري،

مامشان كه در حقيقت به معناي تعقيب قـاتلان او  نخست، پذيرش كشته شدن ا. گرفته بودند
دوم، . و تبعات نامطلوبي را بـراي آنـان بـه همـراه داشـت      طور طبيعي نتايج ناخواسته بود و به

بر همين اساس، . بن قاسم بود كه درواقع نشان از ضعف و نقص آنان داشت كتمان مرگ حسين
ايـن  . بن قاسـم تشـخيص داده شـد    حسينرفت از اين مشكل، طرح غيبت  بهترين راه براي برون

- أبـي  ابـن (است  بن قاسم از آن پرده برداشته حقيقتي بود كه سخنان جعفربن قاسم برادر حسين
  ).1/77]: تابي[الرجال،

قاسـم بـه    بـن  علاوه بر آنچه كه گفته شد، عدم پايبندي واقعي برخـي از منتسـبان حسـين   
. كنـد ن سياسي بودن مسئلة غيبت را تقويت مـي باورهاي فرقة حسينيه در برابر صليحيان، گما

مظفر  جعفربن قاسم و احمدبن وگويي كه ميان محمدبن بن احمد، در گفت بنا بر گزارش مفرح
قاسم برخلاف  جعفربن امير صليحي جريان داشت، روشن شد كه سران حسينيه، مانند محمدبن

گردانـي از ايـن    ارند و امكـان روي ادعايشان، به باورهاي فرقه حسينيه التزام و ايمان راسخ ند
 ).132: 1413ربعي،(عقايد در شرايطي خاص براي آنان وجود دارد 

  هاي اجتماعي زمينه
همـواره در  . گيري بسياري از فرقَ غالي، نبايد از عامل اجتماعي غفلت ورزيـد در بررسي شكل

جوامـع جاهـل و   شـود؛ زيـرا در   سواد ديده مـي  هاي جاهل يا كمگرايش به غلو، حضور توده
فضـاي اجتمـاعي يمـن نيـز     . خرافاتي تمايل به باورهاي نامأنوس و غاليانه شدت بيشـتري دارد 

چنين استعدادي را داشت؛ به همين دليل برخي كه همواره منافع خـود را در تـرويج خرافـات    
ه هايي همراه شدند و با نشر برخي باورها و كرامات، ضمن رسيدن بديدند، با چنين جريانمي
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هـايي كـه مسـلم    داستان. منافع خود، سبب نشر و گسترش تفكر غلو در ميان اين جوامع شدند
لحجي نقل كرده، نشان دهندة عمق تأثير جهل برخي افراد در گرايش به فرقـة حسـينيه و در   

 درواقـع، ). 454- 113،447: 1437لحجـي، (مقابل، سودجويي برخي ديگـر از ايـن امـر اسـت     
و تأثير آن بر زندگي طبيعي آنان، زمينة وام به امور غيبي و ماورايي عدار برخي  هدفگرايش 

رفت از فشـارهاي موجـود    ضمن اينكه انگيزة برون. هاي غاليانه بودمهمي براي رسوخ انديشه
ها و افراد بر مردم تحميل كـرده  اي كه برخي از حاكميتدر جامعه و رهايي از قيود ظالمانه

ربعـي،  (رايش برخي افراد و قبايل به جريان حسـينيه شـده بـود    بودند، در مواردي موجبات گ
1413 :76.(  

  زمينه هاي فكري
گيري فرقة حسينيه، بـيش  بن قاسم و شكل كه پيشتر اشاره شد، طرح مسئلة غيبت حسين چنان

از هر چيز دلايل سياسي داشت، اما نكتة مسلمّ آن است كه پذيرش و گرايش به تفكر غاليانه 
هاي مساعد، اعم از وجود انديشة  تواند ناشي از زمينهز يمنيان در اين دوره، ميتوسط گروهي ا

غلو ميان برخي قبايل، تأثيرات فكري برخي فرقَ و همچنين فقدان اقتدار فكري معتزله در اين 
  .زمان بوده باشد

   در ميان قبايـل يمنـى  . ها حكايت از تمايلات غاليانة برخي قبايل يمني داردبرخي گزارش
ايـن قبايـل در   . هاي غاليانـه رواج داشـت   و نهد گرايش  اسد، ربيعه، بجيله عبدالقيس، عجل، بنى

هـاي غاليانـه در   دورة فتوحات به كوفه آمده بودند و از عناصر مهم و تأثيرگذار در گـرايش 
بن  كه پيشگامان غلو، مانند بيان ؛ چنان)21: 1387شيبي،(هاي نخستين در اين منطقه بودند  سده

 از ميـان ايـن قبايـل سـربرآورده    ) 55: 1360قمي، اشعري(بن سعيد بجلي  هًْسمعان نهدي و مغير
هاي غلوآميز در كوفه را دو زن مطرح كردنـد كـه يكـي از    همچنين نخستين بار مقوله. بودند

بودنـد  » مزينـه «و ديگـري از  ) اي از قبيلـه همـدان  شـاخه (» نـاعط «آنان منتسـب بـه قبيلـه    
: 1391؛ جـوادعلي، 298]: تـا بـي [نـديم،  ابـن (باشـند  و هر دو يمني مي) 141: 1387جعفريان،(
توان گفـت ارتبـاط قبايـل يمنـي بـا موضـوع غلـو و سـربرآوردن         به اين ترتيب، مي). 4/186

توانـد نشـان دهنـدة    هاي نخستين از ميان اين قبايـل، مـي  هاي پيشگام در غلو در سدهشخصيت
  .هاي غاليانه باشدپذيرش مقوله آمادگي فكري قبايل يمني براي
ويژه دربارة امامت توسـط برخـي از مـذاهب بـه      هاي غاليانه بهضمن اينكه ورود انديشه
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سرزمين يمن كه از قرن سوم قمري به وقوع پيوست، به مرور فضاي اجتماعي يمن را بـيش از  
ماعيليان در قالـب  در اين ميان، سهم اس ـ. هاي غاليانه كردهر زمان ديگري آمادة پذيرش مقوله

  . فرقة قرامطه و صليحيان در گسترش برخي تفكرات غاليانه در اين سرزمين قابل توجه است
تأثيرپذيري از تفكر اسماعيليه در اشعار برخي از شعراي زيديه كـه در وصـف برخـي از    

گيـري مفـاهيمي دربـارة ائمـه كـه      به كار. اند، به خوبي قابل رهگيري استائمة خود سروده
طور اساسي نسبت به آنها بيگانه است، نشان از ورود تفكر اسماعيليه در ميـان   كر زيديه بهتف

يا جريان داشتن قضـاء و قـدر   » نور خداوند«وجود تعابيري دربارة امام، از جمله . زيديان دارد
آميزي است كه همواره دربارة امامان  هاي اغراقبر مشيت او در ادبيات زيديه، يادآور خطاب

از آنجا كـه گـروه زيـادي از    ). 171- 170، 5/159: 1428ضيف،(اعيلي مطرح بوده است اسم
توان نتيجه گرفـت  ، مي)450: 1437لحجي،(اسماعيليان صليحي به فرقة حسينيه پيوسته بودند 

سـاز  كه ادبيات اسماعيليان دربارة منزلت امام در نتيجة اين اختلاط، از عوامل مساعد و زمينه
  . هاي غاليانه در ميان فرقة حسينيه بوده استمقولهتقويت و گسترش 

گراي معتزلي ميان يمنيـان را نيـز نبايـد از    علاوه بر آنچه كه گفته شد، ضعف تفكر عقل
گرايي اعتزالي در اين زمان در يمن هنـوز بـه صـورت عميـق     نظر دور داشت؛ زيرا تفكر عقل

ها به عنـوان يـك جريـان فكـريِ نـه      گراي معتزله تن مطرح نبود و تا قرن پنجم رويكرد عقل
  . هاي فكري يمن قرار داشت چندان مقتدر در كنار ساير جريان

هـاي مكـرر مـدعيان    الحـق و درگيـري    درواقع، حاكميت سياسي زيديه پس از هادي الي
گـراي اعتزالــي را كـه توسـط امامـان زيديــه     امامـت، شـرايط تضـعيف انتشــار تفكـر عقـل     

با بررسـي ايـن   . به يمن راه يافته بود، فراهم ساخت) 143: 1996؛ خضيري،360: 1385هالم،(
توان ملاحظه كرد كه مذهب زيديه در اين دوره با ضـعف ناشـي از   دوره از حيات زيديه مي

رو بود؛ به همـين دليـل تـا روي كـار آمـدن متوكـل        فقدان عالمان فرهيخته و انديشمند روبه
، امـام عـالم، مؤلـف و    )ق393متوفـاي  (لـي عيـاني   بن ع ق، به استثناي قاسم532االله درسال  علي

يابيم كه هدف او تـرويج عقلانيـت مـذهب هـادي الـي الحـق بـوده باشـد         انديشمندي را نمي
با اين حال، وجود تعداد اندكي از عالمـان  ). 117- 2/114: 1423؛ محلي،236: 1425حكمي،(

ياسي، سعي در محافظـت از  اعتنا به مجادلات سكه بي) ق340متوفاي (مانند ابوالحسين طبري 
 1/212: 1421شـهاري، (مذهب هادي الي الحق داشتند، مانع از فروپاشي فكري زيديه يمن شد 

در چنين فضايي فرصت كافي براي رقباي زيديه به وجود آمـد تـا بتواننـد از    ). 2/719،806و 
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اصـر لـدين   خلأ ناشي از عدم استقرار حاكميت زيدي و مجادلات مستمر كه تقريباً از زمان ن
احمدبن سليمان ادامه داشت، با ترويج باورهاي خود،  تا زمان المتوكل علي) ق322متوفاي (االله 

  .جامعة يمني را تحت تأثير فضاي فكري خود قرار دهند
  گيري نتيجه

فرقة حسينيه از شاخة زيديه است كه در قرن پنجم قمـري در يمـن بـا رويكـردي غاليانـه سـر       
. بن قاسم عياني رهبر خويش بودند فرقه معتقد به زنده بودن و غيبت حسينهواداران اين . برآورد
گيري و پيدايش فرقة حسينيه بيش از اينكه دلايل عقيدتي داشته باشد، دلايل سياسي داشـت  شكل

- بـن قاسـم در شـكل    دعاوي غاليانة حسين. كه البته به مرور زمان شكل عقيدتي به خود گرفت
هـاي جانشـينان او داشـته    بود، اما در اين موضوع بيشترين اثر را تلاشگيري اين فرقه تأثيرگذار 

بن قاسم مـدعي آن بـود و ميـان آنچـه كـه برخـي از        آيد ميان آنچه كه حسينبه نظر مي. است
جانشينان و منتسبان به او رواج دادند، خلط شده است و اين امر سبب شـد تـا پيـروان حسـينيه     

  .وعود مطرح بود، جزو باورهاي خود قرار دهندتمام آنچه را كه دربارة مهدي م
علاوه بـر   ،هاي كلاميساير گرايش »انتظار«و  »مهدويت«تفكر از با اقتباس فرقه حسينيه 

هـاي غلـوآميز نسـبت بـه امـام خـويش،       با طرح مقوله ،يمن ةدور شدن از مباني فكري زيدي
  .گذاري كردند پايهجرياني غاليانه را 

ها شـكلي جـدي بـه    رو شد، اما اين مخالفت رخي امامان زيدي روبهاين فرقه با مخالفت ب
- بن قاسم با اين توجيه كه توسط مخالفانش تحريف شده و مقولـه  خود نگرفت و آثار حسين

هاي غاليانه توسط آنها در آن راه يافته است، پيرايش شد تا چهرة او به عنوان يك امام زيدي 
  .تطهير شود
ي و فرهنگـي سـرزمين يمـن، موجـب رواج انديشـة مهـدويت       هاي سياسي، اجتماع زمينه

بن قاسم عياني ميان هواداران فرقه حسينيه شد و كارايي و كاربردي بودن آن به عنـوان   حسين
  . بن قاسم، توسعه و تقويت آن انديشه را به دنبال داشت ابزاري در دست جانشينان حسين

  منابع و مĤخذ
محمـد  و  عبدالسلام عباس الوجيـه  تحقيق ،مجمع البحور مطلع البدور و، ]تا يب[صالح  الرجال، احمدبنأبي ابن - 

  .البحوث اليمني مركز التراث و، 4و  1، جيحيى سالم عزان
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  .الامام زيد  هًْمؤسس: في علم الكلام، صنعاء  هًْحقائق المعرف، )1424(سليمان، احمد  ابن - 
الأطهار عليهم صلوات الملـك    هًْل الأنهار في نسب ابناء الأئمالأزهار و زلا  هًْتحف،  )1378(شدقم، ضامن  ابن - 

  .دفتر نشر ميراث مكتوب، آينه ميراث: ، تهران1جبوري، ج  ، تحقيق كامل سلمانالغفار
  .هًْدار المعرف: ، بيروتالفهرست، ]تابي[إسحاق  نديم، محمدبن ابن - 
  .الكتاب الثقافيه هًْ، مؤسسشرح الملل و النحلو الامل في  هًْالمني، )1988(يحيي  مرتضي، احمدبن ابن - 
 .3دار الفكر، چ: ، بيروت15، جلسان العرب، )1414(مكرم  منظور، محمدبن ابن - 
  . ، دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع2، جالروض الباسم، ]تابي[ابراهيم  وزير، محمدبن ابن - 
 هًْمركز اهل البيـت للدراسـات الاسـلاميه، الطبع ـ   : ، صعدهينالراغب  هًْهداي، )1423(ابراهيم  بن وزير، هادي ابن - 

  .هًْالثالث
  .2علمي و فرهنگي، چ: ، تهرانالمقالات و الفرق، )1360(عبداالله اشعري قمي، سعدبن - 
  . هًْالثالث هًْفرانس اشتاينر، الطبع: ، آلمانمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، )1400(اشعري، ابوالحسن  - 
  .اسماعيليان: ، قم4، جالي تصانيف الشيعه  هًْالذريع، )1381(ي، آقابزرگ تهران - 
  .2علم، چ: ، تهران تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجرى،  )1387(جعفريان، رسول  - 
  . هًْالثاني هًْدار العلم، الطبع: ، بيروت4، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، )1391(جوادعلي  - 
  .الامام زيد الثقافيه  هًْمؤسس: ، صنعاءالطاهرين هًْالعقد الثمين في احكام الائم، )1421(حمزه بن ني، عبدااللهحس - 
  .اسماعيليان: ، قم1، جمؤلفات الزيديه، )1413(حسيني، سيد احمد  - 
باليمن، تحقيـق    هًْ، أخبار القرامطتاريخ اليمن، المختصر المنقول من كتاب العبر، )1425(علي بن هًْحكمي، عمار - 

  .الإرشاد  هًْمكتب: ، صنعا محمود حسن سليمان
 .]نابي[: ، تهران ، تحقيق كمال مصطفى،  الحور العين)1972(سعيد بن حميري، نشوان - 
بـن قايـد    ، تحقيـق عبـداالله   العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل الـيمن ، )1430(حسن  بن خزرجى، على - 

  .الجيل الجديد  هًْكتبم: ، صنعاء2عبادي، ج
  .مدبولي هًْمكتب: ، قاهره»م911- 893/ ق298- 280« فى اليمن  هًْالزيدي  هًْقيام الدول،  )1996(خضيرى، حسن  - 
  .5نشر و پژوهش فرزان روز، چ: ، تهرانتاريخ و عقايد اسماعيليه، )1386(دفترى، فرهاد  - 
  .دار القلم: بيروت، القرآنمفردات الفاظ ، )1412(بن محمد  راغب اصفهاني، حسين - 
  هًْالجامعي ـ  هًْالمؤسس ـ: ، تحقيـق رضـوان سـيد، بيـروت    الاميرين الجليلين  هًْسير، )1413(احمد  بن ربعى، مفرح - 

  .للدراسات و النشر و التوزيع
  .8دار العلم للملايين، چ: ، بيروت5، جالأعلام، )1989(زركلي، خيرالدين  - 
  .  هًْالمركز  الفرنسي للدراسات الاسلامي: ، صنعاءاليمن هًْت معتزلتيارا، )1997(محمد  زيد، علي - 
  . هًْالثاني هًْذوي القربي، الطبع: ، قم5، جتاريخ الادب العربي، )1428(ضيف، شوقي  - 
: ، صـنعاء 2و 1عباس الوجيه، ج بن ، تحقيق عبدالسلامالكبري  هًْطبقات الزيدي، )1421(قاسم  بن شهاري، ابراهيم - 

  . هًْعلي الثقافي بن الامام زيد  هًْمؤسس
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  .هًْالثالث هًْ، الطبع الشريف الرضي: ، قمالملل و النحل، )1364(عبدالكريم  شهرستاني، محمدبن - 
تشيع ( الفكر الصوفي و النزاعات الصوفيه حتي مطلع القرن الثاني عشر الهجري، )1387(شيبي، كامل مصطفي  - 

  . 5اميركبير، چ: ، تهرانرضا ذكاوتي قراگزلو ترجمة علي ،)و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجري
  .السنحاني  هًْمكتب: ، تحقيق عبداالله محمد حبشي، صنعاءتاريخ صنعاء،  ]تابي[يحيى بن صنعاني، اسحق - 
،  بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك أو إمـام ، ]تابي[احمد بن عرشى، حسين - 

  . الدينيه  هًْالثقاف  هًْمكتب: كرملي، قاهره  اس مارىتحقيق انست
، تحقيـق عبـدالكريم جـدبان،    بن قاسم العيـاني  مجموع كتب و رسائل الحسين، )1424(قاسم  بن عياني، حسين - 

  .التراث الاسلامي هًْمكتب: صعده
مركز : ، صعدهزيمجموع السيد حميدان، تحقيق احمد حمزي و هادي حم، )1424(يحيي  بن قاسمي، حميدان - 

  .اهل البيت للدراسات الاسلاميه
  .المجمع العلمي العراقي  هًْمطبع: ، بغداد13، جالعصر  هًْالقصر و جريد  هًْخريد، )1375(محمد  كاتب، محمدبن - 
، تحقيق مقبل القاسـم عـامر الاحمـدي،    اخبار الزيديه من اهل البيت و شيعتهم باليمن، )1437(لحجي، مسلم  - 

  .السعيده هًْمع العربيمج: صنعاء
، 2، تحقيـق مرتضـي محطـوري، ج   الزيديـه   هًْفي مناقب الائم  هًْالحدائق الوردي، )1423(احمد  محلى، حميدبن - 

  .بدر  هًْمكتب: صنعاء
، 3، تحقيـق محمـود جليلـى، ج   هًْفي تراجم الاعيان المفيـد   هًْدرر العقود الفريد، )1423(علي  مقريزي، احمدبن - 

  .لغرب الاسلاميدار ا: بيروت
ق، تحقيق عبداالله 1006  هًْق إلى سن204  هًْمن سن تاريخ اليمن الإسلامي،  )1407(محمد  احمدبن مطاع، احمدبن - 

  .منشورات المدينه: حبشي، بيروت
، صص 29، ش 8، سهفت آسماناي بر غلو در زيديه، ؛ رديهالزاجره هًْالرسال، )1385بهار (نژاد، علي  موسوي - 

39 -64.  
دار الكتـب و  : ، قـاهره 33، جالأرب فـي فنـون الأدب    هًْنهاي،  )1423(عبدالوهاب  احمدبن الدين نويرى، شهاب - 

  .الوثائق القوميه
  . هًْالإمام زيدبن علي الثقافي  هًْمؤسس: ، عماناعلام المؤلفين الزيديه،  )1420(عباس  بن وجيه، عبدالسلام - 
  .ادياننشر : ، تشيع، قم)1385(هالم، هاينس  - 
دار الكلمـه،  : صـنعاء مصـطفى حجـازي،    ، تحقيقالزمن  هًْتاريخ اليمن المسمى بهج، )1985(يماني، عبدالباقي  - 

 .الثانيه هًْالطبع
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